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نه صبحِ روشنی به پیشِ رو
نه شامِ تیره‌ای، شکستنی...

کنارِ پنجره نشسته‌ای
در التهاب و انتظار
چنان ستاره‌ای
که کورسویِ شمع را
به خوش‌خیالیِ سپیده
وصله می‌زند
و تار را
به پودِ شامِ تیره‌رنگ
می‌تند
و در سکونِ و خامشی
دلِ تو را
مثالِ موریانه
می‌جود

صدایِ کوچه
خفته در شبِ بلند 
نه رهگذارِ خسته‌ای
که کوچه‌باغیِ همیشه را
صدا کند
و در صدایش
این شبِ یخینِ تیره
وا رود

چرا کسی به کوچه سر نمی‌زند؟
چرا رفیقِ کوچه‌باغی‌ام
صدا نمی‌کند؟
چرا لعابِ تیره‌ء شبِ حزین
به دستِ روشنایِ صحِ نازنین
فرو نمی‌چکد؟
زمان چرا چنین
برویِ ساعتِ همیشه
مرده است؟
سحر چرا
رهِ همیشه را نمی‌رود؟
و قابِ پنجره
چرا دوباره
بغض کرده است؟

نگاه می‌کند کسی
تو را
میانِ قابِ پنجره
و در دل‌اش
نشسته پرسشی:
چرا در این سپیده‌ی لطیف
در انتظارِ صبحِ آمده
کسی
به کوری و کری
کنارِ پنجره
نشسته است؟
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